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خیمه شب بازی شاه برای محکم کردن پایه های دیکتاتوری 

وقتی ایران،تک حزبی شد! 

تاریخ 10
نخســت وزیر و وزیر دربار محمدرضاپهلوی بود. علم و اجدادش حاکمان مناطق جنوبی خراسان و شمال سیســتان بودند. او پس از کودتای 28 
مرداد، به شاه نزدیک شد و توانست به مناصب بالای حکومتی در رژیم پهلوی دست یابد. علم با دستور شاه، دبیرکلی حزب مردم را برعهده گرفت. 

او در اجرای برنامه‌های سیاسی و اجتماعی شاه، نقش محوری داشت.

 اسدا... علم 
)1357-1298 هـ.ش( 
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  گروه اندیشه
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اعمال قدرت یک جانبه، خودکامگی و تمرکز فوق‌العاده 
قدرت، رانت‌خواری و فساد اقتصادی دربار و نزدیکان، 
سرکوب شدید مخالفان توسط دستگاه‌های نظامی و 
اطلاعاتی ـ امنیتی، وابستگی تمام ارکــان حکومت به 
ــور، از جمله  شخص شاه و نظارت شدید وی برتمام ام
ویژگی‌های رژیم پهلوی طی سال‌های 1342 تا 1357 
)هـ.ش( بود. به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، در این دوره، شاه علاوه بر آن‌که با قدرت خود 
مستقیماً به سرکوب مردم می‌پرداخت، توان خود را در 
زمینه اعمال قدرت از طریق ساختارهای گوناگون نیز 
به کار می‌بست تا از این طریق، به ترمیم وجهه رژیم خود 
بپردازد. این نوع اجبار که از طریق وضع قوانین و مقررات 
علیه مخالفان رژیم اعمال می‌شد، معمولًا به وسیله دیوان 
ســالاری دولتی، مجالس فرمایشی، احــزاب دروغین، 

دولت‌های دست‌نشانده و ... به اجرا در می‌آمد.

▪ ژست دموکراتیک با تشکیل احزاب	
شاه پس از کودتای 28 مرداد 1332 به منظور متمرکز 
کردن قدرت، ‌بارها مدعی حمایت از احزاب شده بود و به 
ظاهر از تشکیل آن ها حمایت می‌کرد. این ژست ظاهراً 
دموکراتیک باعث شد که وی طی سال‌های 1336 و 
1337، به تأسیس احزاب فرمایشی مردم و ملیون )‌که 
به ترتیب نقش اقلیت و اکثریت را بر عهده داشتند( اقدام 
کند. حزب مردم در اردیبهشت 1336، به دستور شاه و 
توسط اسدا... علم تأسیس شد. سران این حزب، غالباً 
چهره‌های دانشگاهی و شخصیت‌‌های سیاسی و حکومتی 
بودند. رهبر عملی این حزب تا پایان حیات سیاسی آن، 
اسدا... علم بود. از دیگر بنیان‌گذاران این حزب می‌توان 
از پروفسور یحیی عدل، دکتر پرویز ناتل خانلری، دکتر 
موسی عمید، دکتر حسن ستوده تهرانی و دکتر احمد 
ــرد. حــزب ملیون در ســال 1337 توسط  فــرهــاد نــام ب
نخست‌وزیر وقت، منوچهر اقبال، تأسیس شد. اعضای این 
حزب بیشتر از میان وزیران، نمایندگان مجلس، مقامات 
وقت و رجال سیاسی و اداری رژیم بودند. هیئت مؤسس 
حزب از افرادی مانند محمود جم، عزالممالک اردلان، 
سید اسدا... موسوی، دکتر محمد‌علی‌هدایتی، حسام 
دولــت‌آبــادی، محمد حجازی و دکتر شاهکار تشکیل 
می‌شد. این هیئت، ریاست و دبیر کلی حزب ملیون را به 
نخست‌وزیر وقت و مؤسس حزب، دکتر منوچهر اقبال، 
واگــذار کرد. بعدها حزب ایران نوین، عملًا جای حزب 
ملیون را در بازی سیاسی محمدرضاپهلوی گرفت.در 
حالی که به نظر می‌رسید حتی در نظام دو حزبی هم، 
‌مخالفان رژیم امکانی برای تحرک نخواهند یافت و ثبات 

سیاسی حاکمیت، بیش از هر زمان دیگری تضمین شده 
است، شاه در اقدامی بی‌سابقه، در دهه‌ 1350 و با توجه 
به وضع اقتصادی جدید )افزایش بهای نفت(، از اعتقاد 
دیرینه خود مبنی بر این‌که سیستم تک‌ حزبی معمولًا به 
دیکتاتوری منجر خواهد شد، دست برداشت و تلاش خود 
را در زمینه تأسیس حزبی نوین متمرکز کرد. در واقع شاه 
تصمیم گرفت سیاست فعال‌تری را برای پشتیبانی از خود 
اتخاذ کند. از این رو، با ادغام حزب ایران نوین به رهبری 
امیرعباس هویدا و حزب مردم به ریاست اســدا... علم، 

حزبی به نام »رستاخیز« را ایجاد کرد.

▪ قانون همه یا هیچِ شاه!	
با توجه به این که خود شاه، دو حزب ملیون و مردم را به 
وجود آورده و بارها آن دو حزب را بهترین نماد مشارکت 
مردم در امور سیاسی و اجتماعی خوانده بود، برای توجیه 
تضادی که پس از تشکیل حزب رستاخیز در ذهن مردم 
ایجاد شده بود، می‌گفت: »تمام احزابی که در این اواخر 
فعالیت داشته‌اند، ‌صد درصــد نسبت به کشور وفــادار 
بوده‌اند و احزاب وفــادار، نیازی به منحل شدن ندارند، 
منتها شکل و فرم آن ها دیگر کارایی نداشت؛ زیرا حزبی که 
به قدرت می‌رسید، از ثمرات پیشرفت برخوردار می‌شد و 
احزاب اقلیت صد در صد بازنده بودند، اما اکنون با ایجاد 
حزب جدید، سیاستمداران اقلیت نیز امکان آن را دارند که 
با دولت به همکاری بپردازند.« وی، به طور ناگهانی، روز 
یک شنبه 11 اسفند 1353، ضمن انحلال تمام احزاب 
قانونی و غیر قانونی )احــزاب مخالفی که از سوی رژیم 
پهلوی، غیر قانونی خوانده می‌شدند(، عضوگیری اجباری 
در حزب جدید رستاخیز ملت ایران را نیز اعلام کرد. به این 
معنا که مردم یا می‌بایست به عضویت حزب درمی‌آمدند یا 
در ردیف خائنان به کشور، روانه زندان می‌شدند یا با اخذ 
گذرنامه، کشور را ترک می‌کردند. شاه در کنفرانس بزرگ 
مطبوعاتیِ اعلام موجودیت حزب رستاخیز، اعلام کرد:»به 
هر حال کسی که وارد این تشکیلات سیاسی )حزب 
رستاخیز( نشود، دو راه در پیش دارد یا فردی است متعلق 
به یک تشکیلات غیر‌قانونی، یعنی به اصطلاح خودمان 
توده‌ای و یک فرد بی‌وطن است. یا اگر بخواهد، فردا با 

کمال میل، بدون اخذ عوارض، گذرنامه‌اش را در دستش 
می‌گذاریم و به هر جایی که دلش خواست، می‌تواند برود؛ 

چون ایرانی نیست. وطن ندارد.«

▪ ساختار حزب رستاخیز	
حزب رستاخیز مهم‌ترین وظیفه و رسالت خود را برپایه‌های 
تحکیم موقعیت شاه و سلسله پهلوی در کشور و ممانعت از 
گسترش مخالفت‌ها و کنترل مخالفان قرار داده بود. از 
این رو، حزب مذکور به لطف درآمدهای روز افزون نفتی، 
طی بیش از سه سال و شش ماه فعالیت خود، تشکیلات 
و سازمان‌های اداری و اجرایی گسترده‌ای در سراسر 
کشور به وجود آورد. زیرا حزب، طبق دستور، موظف بود 
به حزبی فراگیر تبدیل شود و تمام ایرانیان را به عضویت 
خود درآورد. شاه در نخستین گــام، امیرعباس هویدا 
را که در تملق‌گویی و چاپلوسی بی‌همتا بود، به سمت 
دبیر کل حزب رستاخیز منصوب کرد. امیرعباس هویدا 
نیز، بلافاصله پس از انتخاب به سمت دبیر کلی حزب 
رستاخیز، طی تلگرافی به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، 
دستور دایر کردن دفاتری را برای تسهیل در ثبت عضویت 
همه طبقات مردم در حزب رستاخیز، صادر کرد. رژیم در 
گام بعدی، تمام کارمندان دولت را مجبور به عضویت در 
حزب کرد و برای تبلیغات بیشتر، در زمینه شناساندن 
حزب به مــردم، پنج روزنامه‌ رستاخیز یومیه، رستاخیز 
کارگران، رستاخیز کشاورزان، رستاخیز جوانان و اندیشه 
رستاخیز را به عنوان ارگان‌های خبری به راه انداخت. از 
سوی دیگر، هوشنگ نهاوندی و جمشید آموزگار، به عنوان 
رهبران دو جناح محافظه‌کار و ترقی‌خواه منصوب شدند 
تا پوششی برای فرمایشی بودن حزب باشند. حزب که 
هدف خود را افزایش کمیت اعضا قرار داده بود، در سال 
1354، دو میلیون و 400 هزار نفر و در سال 1355 ، پنج 
میلیون و 400 هزار نفر را به عضویت کانون‌های گوناگون 
خود پذیرفته بود.  با این حال، افرادی که به عضویت حزب 
درآمدند، تنها نام خود را در دفاتر حزب وارد کرده بودند و 
عملًا گامی در جهت اهداف واقعی حزب بر نمی‌داشتند. 
این مسئله را آخرین سفیر شاه در انگلیس، در خاطرات 
خود، چنین شرح می‌دهد: »گرچه فقط در عرض چند ماه، 

عده زیادی ظاهراً به عضویت حزب رستاخیز درآمدند، اما 
گفتنی است که رستاخیز، علی‌رغم تعداد کثیر اعضایش، 
از کمترین حمایت مردمی برخوردار بود. در حقیقت حالت 
انجمن فرصت‌طلبان سیاسی را داشت که در آن، عده‌ای 
دور هم می‌نشستند و کاری جز تدوین وظایف حزب و 

ستایش از اعمال شاه انجام نمی‌دادند.«

▪ پشت پرده فعالیت های حزب رستاخیز	
نگاهی به آمار و ارقام بودجه‌ حزب نیز، برای درک بهتر 
نحوه و رویکرد فعالیت آن، خالی از لطف نیست. با نگاهی 
 به بودجه حزب رستاخیز در سال‌های 1356 و 1357 
درمی‌یابیم که این بودجه، از تفاوتی دو میلیارد و 32 
میلیون ریالی برخوردار است. در حالی که کل بودجه 
حزب در سال 1356، معادل سه میلیون و 645 هزار و 
454 ریال بود، در سال 1357، به میزان دو میلیارد و 36 
میلیون ریال افزایش یافت. این افزایش در حالی صورت 
گرفت که بودجه اختصاص یافته به خدمات عمومی، از 
357 هزار ریال در سال 1356، به 257 هزار ریال در 
سال 1357 کاهش پیدا کــرد. حزب رستاخیز تلاش 
زیادی برای ترویج ایدئولوژی ساختگی شاهنشاهی کرد 
و با توسل به سیاست‌های ضددینی، مانند تغییر تاریخ 
هجری به شاهنشاهی، اهداف خود را پیش برد. حزب 
که علما و روحانیون را مورد حمله تبلیغاتی شدید قرار 
داده بود، بازرسان ویژه‌ای را برای بررسی و سرکشی به 
موقوفه‌های مذهبی می‌فرستاد. حزب زنان را به نپوشیدن 

چادر در اماکن عمومی تشویق می‌کرد.  

▪ آخر و عاقبت حزب رستاخیز	
حزب رستاخیز که با هدف تحکیم بخشیدن به پایه‌های 
رژیم پهلوی، ترمیم وجهه این رژیم و کنترل بیش از پیش 
مخالفان، به وجود آمده بود، نه تنها در پیشبرد اهداف از 
پیش تعیین شده خود ناتوان و ناکام ماند، بلکه به یکی از 
عوامل تسریع کننده سقوط شاه نیز مبدل شد. در واقع، 
عملکرد و موضع‌گیری‌های شاه و رهبران حزب، اکثریت 
خاموش ولی معترض مردم را نیز، به حرکت واداشت. 
زیرا از یک سو، روابط تعریف نشده‌ حزب با شخص شاه‌، 
دولت و مجلسین و از سوی دیگر، فقدان نظمی انسجام 
یافته میان بخش‌های مختلف آن، موجب تضعیف قدرت 
و یکپارچگی‌اش شد.  از این رو، هیچ کدام از مخالفان 
جدی رژیم پهلوی، حتی به ظاهر هم، درصدد تأیید حزب 
رستاخیز و عضویت در آن برنیامدند. امام خمینی )ره( به 
عنوان رهبر انقلاب اسلامی که در آن هنگام در خارج از 
کشور و در تبعید به سر می‌بردند، در مهم‌ترین موضع‌گیری 
علیه تشکیل حزب رستاخیز فرمودند: » نظر به مخالفت 
این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت 
در آن بر عموم حرام و کمک به ظلم ... و مخالفت با آن از 
روشن‌‌ترین موارد نهی از منکر است.« به این ترتیب، امام 
خمینی )ره( از اولین روزهای تشکیل حزب رستاخیز، ‌آن 
را خلاف شرع و قانون اعلام کردند و با روشن‌بینی خاص 
خود، به مخالفت با آ‌ن پرداختند. به عقیده ایشان، حزب 
رستاخیز نه تنها ناقض حقوق فردی و آزادی‌های مصرح در 
قانون اساسی و حقوق بین‌المللی بود، بلکه قصد نابودی 
اسلام، از میان بردن کشاورزی، مصرف منابع ملی برای 
خریدهای بی‌مصرف و تاراج کشور به نفع آمریکا را داشت. 
با روشنگری های امــام)ره( حزب رستاخیز در آستانه 
پیروزی انقلاب اسلامی، عملًا منحل شده بود و دیگر برای 

رژیم کارایی نداشت.

...گزارش تاریخی
چه دولت هایی به شاه اسلحه می فروختند؟ 

سیاست یک سویه »نفت در برابر سلاح « 

در سال 1356، بعد از آن‌که شاه، کارتر را متقاعد کرد 
که بــرای تقویت ارتــش ایــران به کمک آمریکایی‌ها نیاز 
دارد، رئیس جمهور آمریکا رضایت داد که در ازای تلاش 
محمدرضا پهلوی برای ثابت نگه داشتن قیمت نفت در 
اجلاس سران اوپک، 160 هواپیمای بمب‌افکن اف 16 

به ایران فروخته شود. 

▪ سودای برتری نظامی	
سودای شاه برای تبدیل شدن به برترین نیروی نظامی 
منطقه و تلاش برای ارضــای اشتهای سیری ناپذیر وی 
برای خرید سلاح، از علل عمده وابستگی اقتصادی رژیم 
پهلوی به آمریکا بود. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، این روند شتاب بی‌سابقه و رشد نامتعارفی 
داشت، به نحوی که در سال‌های آخر عمر رژیم، ایران به 
زرادخانه سلاح در منطقه تبدیل شده بود. در حالی که در 
فاصله سال‌های 1325 تا 1348، ایران حدود یک و نیم 
میلیارد دلار تجهیزات نظامی از آمریکا خریداری کرده 
بود؛ این مقدار در فاصله سال های 1349 تا 1354 به 

حدود هفت میلیارد دلار رسید.

▪ افزایش بودجه نظامی	
 به نوشته »عبدالرضا هوشنگ مهدوی«، در حالی که در 
سال 1349، بودجه دفاعی ایران حدود 844 میلیون 
دلار بود، این رقم در سال 1356 به بیش از 10 میلیارد 
دلار رسید. در بهمن 1350، یکی از بزرگ ترین معاملات 
تسلیحاتی میان تهران و واشنگتن به امضا رسید. این 
سفارش بیش از دومیلیارد دلار بود. این سفارش، 300 
هواپیمای شکاری بمب افکن، 500 هلیکوپتر مدل کبرا 

و 138 هواپیمای مدل اف 4 را شامل می شد. 

▪ قرار داد ۱۳۵۳	
ــرارداد پر سر و صــدای دیگری در سال 1353، میان  ق
ایران و آمریکا منعقد شد که طی آن دولت آمریکا موظف 
شد 80 فروند هواپیمای اف 14 به ناوگان هوایی ایران 
تحویل دهد. نکته جالب درباره این قــرارداد این بود که 
ارتش آمریکا، خود تازه سفارش این مدل هواپیما را داده 
بود. اما انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا، 
خرید تجهیزات نظامی تهران از واشنگتن را وارد مرحله 

جدیدی کرد. 

▪ همکاری کارتر با شاه	
کارتر بر خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش مبنی بر در اولویت 
قــرار دادن حقوق بشر، فــروش سلاح به رژیــم پهلوی را 
ادامه داد. در سال 1356، ایران بزرگ ترین بازار خرید 
سلاح‌های آمریکایی بــود. با این حــال، بسیاری از این 
قراردادها، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، به صورت 
یک جانبه از سوی آمریکا لغو شد و وجوه پرداختی ایرانی 

نیز، مسترد نشد.

▪ اشتباه راهبردی شاه	
 اشتباه راهبردی شاه این بود که به جای تکیه بر توان 
داخلی در تولید ســاح، به ســراغ غــرب رفــت. او گمان 
می‌کرد می‌تواند با تکیه بر آمریکایی‌ها، خلأ ناشی از رشد 
نکردن صنایع در کشور را پر کند؛ در حالی‌که حامیان شاه، 
تنها در پی کسب منافع خود بودند و اصولًا رویکردی را 
که منافع آن ها را به خطر می‌انداخت، بر نمی‌تابیدند. در 
واقع، با توجه به این‌که نگاه شاه همواره به خارج بود، خرید 
تجهیزات نظامی از دیگر کشورها توسط وی چندان عجیب 

به نظر نمی‌رسید. 

▪   درک نکردن  خواسته های مردم	
همین عملکرد محمدرضا پهلوی بود که وی را از درک 
خواسته‌های مردم عاجز کرد و در نهایت، طومار حیات 
رژیــم او را در هم پیچید. شاه در خریدهای تسلیحاتی 
خود، افزون بر آمریکا، به سراغ انگلیس، فرانسه و ایتالیا 
هم می‌رفت؛ اما خرید این تسلیحات انبوه و پر زرق و برق، 
نتوانست مانع از سقوط او شود. در واقع شاه، به ویژه طی 
سنگین  خریدهای  با  خــود،  سلطنت  پایانی  سال‌های 
سلاح، بیش از آن‌که در میان مردم محبوبیت کسب کند، 

نفرت و انزجار خلق کرد.

▪ سود یک  طرفه	
 به این ترتیب، پول سرشاری که از فروش نفت به دست 
آمده بود، در جایی سرمایه‌گذاری شد که به جای گشودن 
گره اقتصادی کشور، جیب صاحبان کارخانه‌های اسلحه 
سازی در آمریکا را پُر می‌کرد. سیاست نفت در برابر سلاح 
یا همان چک سفید امضایی که به پیشنهاد کیسینجر 
برای خرید اسلحه به شاه داده شده بود، برای آمریکایی‌ها 
یک سود هنگفت را در پی داشت، سودی یک طرفه که با 
لغو قراردادهای خرید سلاح و پس ندادن وجوه پرداخت 
شده به ایران، عملًا شکل و شمایل یک غارت بزرگ را به 

خود گرفت.

...تاریخ انقلاب
 چرا »هایزر« نتوانست ارتش

 را علیه انقلابیون بسیج کند؟ 

عوامل شکست ژنرال چهار ستاره درتهران 

هرچند درجــه‌داران و افسران رده بالای ارتش ظاهراً به 
محمدرضا پهلوی نزدیک بودند و از حامیان سرسخت 
رژیم محسوب می شدند، اما بسیاری از نظامیان رده‌های 
پایین‌تر، از مقلدان امام)ره( بودند و ارادت خاصی به ایشان 
داشتند. در واقع، در میان ارتشی‌ها بسیار بودند افرادی 
که حاضر نبودند بر خلاف رأی و نظر امام)ره( کاری انجام 
بدهند. ارتشبد قره باغی، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم 
پهلوی، در خاطراتش می‌گوید:»اکثر سربازان و تعداد قابل 
توجهی از افسران و درجــه‌داران، سخت معتقد به مذهب 
و مقلد مجتهدین و علمای دینی می‌باشند.« او می‌افزاید 
که »تعدادی از پرسنل شهربانی، کتباً اعلام کرده‌اند که 
از مقلدین آیت‌ا...‌خمینی بــوده و نمی‌توانند بر خلاف 

دستورات ایشان عمل نمایند«. 

▪ پیوستن ارتش به جریان انقلاب	
در واقع ارتش از اواســط سال 1357، از اطاعت از رژیم 
ــام)ره( در شهریور سال  پهلوی سر باز مــی‌زد. حضرت ام
1357، پیامی را خطاب به ارتشیان فرستادند که بسیار 
قابل توجه است:»من از ارتش محترم ایران بسیار تشکر 
می‌کنم که در طول راهپیمایی‌های ملت علیه رژیم طاغوت، 
آتش نگشودند و دست به جنایت نزدند.« به همین دلیل، در 
ماه‌های پایانی عمر رژیم شاه، بسیاری از ارتشیان از رژیم 
پهلوی جدا شده و به صفوف مردم پیوسته بودند؛ به طوری 
که حتی بسیاری از ارتشیان، در راهپیمایی‌های مردمی 
که در سراسر کشور، علیه رژیــم پهلوی برگزار می‌شد، 
شرکت می‌کردند. در واقع، در این مقطع، هر چند رده‌های 
بالای ارتش همچنان طرفدار تداوم سلطنت شاه بودند، اما 
بدنه ارتش به انقلاب پیوسته بود. بسیاری از اعلامیه‌های 
امام)ره( در پادگان‌های ارتش و در میان نظامیان دست به 
دست می‌شد. این روند به شکلی بود که حتی اعلامیه‌ها و 
نوارهای سخنرانی امام)ره( به کابین خلبانان هواپیمای 
نیروهای هوایی نیز می‌رسید و در این میان، نقش افسران 
ارتش بی‌بدیل بود. یکی از افسران ارتش می‌گوید:» روز 15 
بهمن ماه 1357، بیش از 1500 نفر از کارکنان نیروی 
هوایی و هوانیروز استان اصفهان با پیوستن به اجتماع 
انقلابی مردم اصفهان، همراه با آنان در راهپیمایی علیه 
رژیم پهلوی و دولت بختیار شرکت کردند.« به این ترتیب، 
برنامه و طرح ژنرال هایزر برای به شکست کشاندن نهضت 
ــران به سرانجام نرسید. در واقــع وی،  انقلابی مــردم ای
برخلاف کودتای 28 مرداد 1332 که روزولت توانست 
ارتش را در کودتا علیه مصدق با خود همراه کند، نتوانست 
نظامیان را از همراهی با انقلاب مردم ایران باز دارد. در 
نتیجه، تلاش‌های این ژنرال چهارستاره آمریکایی، برای 
جهت دادن به نقش ارتش در تحولات انقلابی ایران، به سود 
رژیم شاه، به شکست انجامید. واقعیت آن بود که هایزر، از 
ابتدای کار هم، قافیه را باخته و بازنده این بازی در تهران 
بود. درایت و کاردانی رهبر انقلاب که با موضع‌گیری‌های 
به جا و به موقع، تلاش کردند از افراط و تفریط اجتناب شود 
و انقلاب در مسیر صحیح خود حرکت کند، یکی از مهم ترین 
عوامل همراهی ارتش با انقلاب و شکست طرح هایزر بود. 

شاه پس از کودتای 28 مرداد 1332 
به منظور متمرکز کردن قدرت، ‌بارها 
مدعی حمایت از احزاب شده بود و به 

ظاهر از تشکیل آن ها حمایت می‌کرد. 
این ژست ظاهراً دموکراتیک باعث 
شد که وی طی سال‌های 1336 و 

1337، به تأسیس احزاب فرمایشی 
مردم و ملیون اقدام کند

حزب رستاخیز مهم‌ترین وظیفه و 
رسالت خود را برپایه‌های تحکیم 

موقعیت شاه و سلسله پهلوی در کشور 
و ممانعت از گسترش مخالفت‌ها و 

کنترل مخالفان قرار داده بود؛ از این 
رو، حزب مذکور به لطف درآمدهای 

روز افزون نفتی، طی بیش از سه سال 
و شش ماه فعالیت خود، تشکیلات 

و سازمان‌های اداری و اجرایی 
گسترده‌ای در سراسر کشور به وجود 

آورد. زیرا حزب، طبق دستور، موظف 
بود به حزبی فراگیر تبدیل شود و تمام 

ایرانیان را به عضویت خود درآورد

شاه در نخستین گام، امیرعباس 
هویدا را که در تملق‌گویی و چاپلوسی 
بی‌همتا بود، به سمت دبیر کل حزب 

رستاخیز منصوب کرد. امیرعباس 
هویدا نیز، بلافاصله پس از انتخاب 
به سمت دبیر کلی حزب رستاخیز، 

طی تلگرافی به استانداری‌ها و 
فرمانداری‌ها، دستور دایر کردن 

دفاتری را برای تسهیل در ثبت عضویت 
همه طبقات مردم در حزب رستاخیز، 

صادر کرد. رژیم در گام بعدی، تمام 
کارمندان دولت را مجبور به عضویت 

در حزب کرد

سخنرانی جمشید آموزگار،نخست وزیر شاه،در کنگره سراسری حزب رستاخیز


